
نگاه

لزوم تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصي 

تدوین کننــدگان قانون اساســي تحت شــرایط خــاص زمانه 
انقلاب و با توجه به عملکرد رژیم ســابق در موضوعات مختلف 
اصول قانون اساســي را تدوین کردند. در بخش اقتصادي اصل 
۴۴ نظام اقتصادي را تعریف کرد و برابر این اصل نظام اقتصادي 
جمهوري اسلامي بر سه پایه دولتي، تعاوني و خصوصي تعریف 

شد. 
بخش دولتي شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني 
خارجي، معــادن بزرگ، بانکــداري، بیمه، تأمین نیرو، ســدها و 
شــبکه هاي بزرگ آب رســاني، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف 
و تلفــن، هواپیمایي، کشــتي راني و راه و راه آهــن که به صورت 

مالکیت عمومي در اختیار دولت است. 
به اســتناد این بخش از اصل ۴۴ قانون اساسي در واقع نوعي 
حاکمیت دولتي بر کل اقتصاد ســایه افکند و عمده فعالیت هاي 
اقتصادي زیرمجموعه حاکمیتي دولت قرار گرفت. وقتي گستره 
حاکمیتي دولت بر اقتصاد نمود پیدا کرد، طبیعي اســت اقتصاد 

بخش خصوصي توان رقابت با آن را ندارد.
 بخش خصوصي اقتصاد به اســتناد اصل ۴۴ قانون اساسي 
شــامل آن قســمت از کشــاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و 
خدماتي مي شــود که مکمــل فعالیت هاي اقتصــادي دولتي و 
تعاوني باشــد. این نوع نگاه به اقتصاد که برگرفته از شرایط ویژه 
دوران انقلاب بود، نمي توانســت دوام بیاورد. تصور این مطلب 
کــه در قــرن ۲۱ بتوان دولتــي را در نظر گرفت کــه متولي امور 
اقتصادي کشــور، از صنعت و معدن، بانــک و بیمه و هواپیما و 
راه و راه آهن باشــد و سایه سنگینش بر اقتصاد خصوصي افتاده 
باشــد، تعجب آور اســت و به اجبار از همان آغاز نوعي تقابل و 
تضــاد در فعالیت هــاي اقتصــادي بخش خصوصــي و دولتي

 به وجود آمد. 
براي نمونه همه بانک هــاي خصوصي قبل از انقلاب دولتي 
شدند و عمل بانکداري بخش خصوصي برچیده شد. معلوم بود 
که بانکــداري دولتي ناتوان از تأمین منابع مالي مورد نیاز بخش 
خصوصي است و قواعد حاکم بر بانکداري دولتي نمي توانست 
نیاز روزمره مردم را تأمین کند. دیدیم که شرکت هاي مضاربه اي 
قارچ گونه رشــد کردند و اقبال مردم به شــرکت هاي مضاربه اي 
دولت را به تقابل با این شــرکت ها واداشــت. غیر از شرکت هاي 
مضاربه اي صندوق هاي قرض الحســنه که از قرض الحسنه تنها 
نام آن را یدک مي کشیدند و عملا به بنگاه هاي معاملات تجارت 
پول تبدیل شــده بودند، تشــکیل و به معضلي اجتماعي تبدیل 
شــدند. دولت ناچار تن به بانکداري خصوصي داد و ده ها بانک 
خصوصي با وجود تصریح اصل ۴۴ قانون اساسي اجازه فعالیت

 پیدا کردند. 
دیگر موارد احصا شــده در اصل ۴۴ هم به شــیوه اي دیگر از 
انحصــار دولت خارج و تنها یک مورد رادیــو و تلویزیون- که با 
قانون عادي اســمش شد صدا وســیما- در انحصار باقي مانده 
است. این انحصار باعث رشــد کانال هاي ماهواره اي شده که با 
پمپاژ هر نوع خبر از دروغ و راست و نیز برنامه هاي سرگرم کننده 
که با هیچ متر و معیاري ســنجیده نمي شــوند، فضاي کشورمان 
را تســخیر کردند. پیشــرفت تکنولوژي در عصر انفجار اطلاعات 
و دوران دیجیتــال باعث رونق کنترل ناپذیر شــبکه هاي مجازي 
شــده اســت. برنامه ســازان رادیو و تلویزیون ایــران در دنیایي 
ســیر مي کنند کــه هیچ ســنخیتي با ابــزار و تکنولــوژي جدید 
ندارند و چندین شــبکه سراســري و ده ها شــبکه استاني تحت 
امر مدیریت صداوســیما بــا میلیاردها بودجه در کشــور فعال 
هســتند. نگارنده هم زمان با نوشــتن همین مطلب ساعت ۹:۳۰ 
صبح جمعه همه شــبکه ها از مرکز و اســتان ها را دنبال کردم. 
متأســفانه یک شــبکه که بتواند جلــوی تغییر کانــال تلویزیون 
را بگیــرد و چند دقیقه اي حداقل ســرگرم باشــم، پیــدا نکردم. 
طبیعي اســت در این وضع فضــا براي شــبکه هاي برون مرزي 

آماده و مهیا است. 
کارکــرد تلویزیون و رادیــو را در دو بخش بایــد تعریف کرد؛ 
بخش نخســت خبررساني اســت. قصد آن را ندارم که به شیوه 
انتخاب خبر از سوی صداوسیما نقد و نقب بزنم. همین بس که 
مردم براي کسب خبر به شبکه هاي برون مرزي و فضاي مجازي 
رویکرد بیشــتري دارند و رســانه هاي اجتماعــي مانند تلگرام و 
فیس بــوک منبع خبر مردم شــده اســت. صداوســیما را در این 
عرصه اگر نگویم شکست خورده، دســت کم باید آن را به گوشه 
رینگ رانده شده دانســت؛ اما درباره بخش سرگرمي پرسش این 
است که چند درصد از تولیدات صداوسیما توانسته مردم را قانع 
کند که دیدن برنامه هاي صداوســیما را بر برنامه هاي ســرگرمي 
دیگر شــبکه ها ترجیح دهند یا حداقل در شرایط مساوي انتخاب 
کنند؟ همین که ده ها شــبکه برون مرزي بــه پخش برنامه هاي 
سرگرم کننده ضد فرهنگي و ضد ایراني مشغول هستند و مخاطب 
درخور توجهي هم دارند، دلیلي متقن بر ناکامي رادیو و تلویزیون 

رسمي ایران است. 
شبکه ماهواره اي جم ده ها کانال پخش برنامه دارد که انصافا 
برنامه هاي آن قابل تحمل نیســت؛ اما برنامه سازان صداوسیما 
مردم را به طرف این شــبکه ها ســوق مي دهنــد. با منع پخش 
برنامه هاي ماهواره اي هم نمي توان جلوي پیشــرفت کانال هاي 
ماهواره اي برون مرزي را گرفت. طــرق مختلفي براي دیدن این 
کانال هــا وجود دارد؛ از موبایل هاي هوشــمند گرفته تا کامپیوتر. 
مبارزه با دیش ها هم نتیجه اي نداد و برابر آمار صداوسیما بیش 

از ۷۰ درصد از مردم امکان دسترسي به ماهواره را دارند. 
حال پرســش این اســت؛ چه باید کرد؟ در بخش خبر وقتي 
محدودیــت انتخاب خبر داشــته باشــیم، طبیعي اســت اخبار 
شبکه هاي برون مرزي در صدر انتخاب مردم قرار خواهند گرفت 
وقتي در روزنامه ها مانع انتشــار اخبــار و تحلیل موضوعات روز 

شویم، شبکه هاي مجازي جاي خبر درست را مي گیرند. 
به همین علت اســت که ناگهان در مناظره هاي انتخاباتي از 
زبان کاندیداها صحبت هایي شنیده مي شود که از زبان اپوزیسیون 
برون مرزي شنیده مي شــد. همین موضوع ساده مؤسسات مالي و 
اعتباري که به صدر اخبار رســانه ها کشــیده نشد و در شرایط عادي 
امکان بــروز و ظهور پیدا نکــرد، در رقابت هــاي انتخاباتي از زبان 

کاندیداها مطرح شده و ...
ادامه در صفحه ۱۱

ادامه از صفحه اول

 ضرورت تغییر در  رویکرد 
شورای عالی ...

پیشــنهاد شــد برحسب  در این باره 
ماده ٤ «آیین نامه چگونگی تشــکیل و 
اداره شــورای عالی میــراث فرهنگی و 
گردشگری» و بند ٦ از ماده ٥ اساسنامه 
شــورای عالی ایران گردی و جهانگردی 
و  محتــرم  دبیــر   (۱۳۷۰ (مصــوب 
دبیرخانه شورا در راستای تحقق اهداف 
قانون گذار، توسعه صنعت گردشگری و 
تعالی میراث فرهنگی بر حسب اولویت 
تخصصی  کمیسیون های  تشکیل  برای 

ذیل اقدام کنند: 
بررســی و تدویــن  ۱ . کمیســیون 
برنامه های  و  خط مشی ها  سیاست ها، 
کلان برای تعیین راهبرد و برنامه های 
اصلــی صنعت گردشــگری ایــران و 
رهایی از اعوجاج و سردرگمی موجود 
در این بخش دانش محور و تخصصی؛ 
خوشــبختانه از نظــر تدویــن تئوری، 
راهبرد، برنامــه و اجرا؛ جامعه علمی 
کشور آمادگی داشــته و دستاورد های 
چشمگیری در این باره دارد و از طرفی 
در مــاده صــد قانــون برنامه ششــم 
ســازمان میراث مکلف شــده تا پایان 
ســال اول اجرای قانون، برنامه ســند 
راهبــردی توســعه گردشــگری را با 
رویکرد اســتفاده حداکثــری از بخش 

خصوصی ارائه دهد. 
حمایــت  جلــب  کمیســیون   . ۲
بخش های دولتــی، غیردولتی، بخش 
تعاونــی و خصوصــی بــرای ایجــاد 
حساســیت و بر انگیختن عــزم ملی و 
اقدام به مشــارکت همه دســتگاه ها 
و نهادهــا در این صنعت فرا بخشــی 
و به ویژه اجــرای «آیین نامه تشــکیل 
کانــون ملــی هماهنگی گردشــگری 
کشــور» (۱۳۸۳) با هــدف رهایی از 
رکــود، بزرگ کــردن بازار گردشــگری 
کشــور، گســترش تولیــد و خدمت و 
ایجــاد اشــتغال پایدار بــرای جوانان 
و فارغ التحصیــلان؛ در همین راســتا 
در بنــد اول مــاده صد قانــون برنامه 
ششم توســعه تهیه و الحاق پیوست 
فرهنگــی، صنایع  میــراث  تخصصی 
بــرای همــه  دســتی و گردشــگری 
طرح های توســعه بــزرگ و مهم در 
حوزه های زیر بنایی، تولیدی و خدماتی 
در ســطوح ملی، منطقه ای، استانی و 
شــهری نیز مورد تصویب و تأکید قرار 

گرفته است. 
۳ . کمیســیون تســهیل، تشویق و 
تسریع سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
برای جلــب و جــذب ســرمایه های 
ملــی و بین المللی؛ متذکر می شــود 
بیشترین استقبال سرمایه گذاری پس از 
توافق نامه بین المللی برجام معطوف 
بــه این بخش بــوده و این مهم توجه 
و رویکــرد ویژه ای را از ســوی دولت و 
بخــش خصوصی می طلبد. شــواهد 
و تجربه هــا حاکــی از آن اســت که 
نظام بانکی و اداری و حقوقی کشــور 
برای این امر تمرین نکــرده و آمادگی 
لازم را نــدارد. نگارنــده این ســطور با 
کمک کارشناسان بین المللی و بانکی 
پیشــنهاد تشــکیل واحــد مخصوص 
ترویــج و ارتقــای ســرمایه گذاری در 
صنعــت گردشــگری  (IPUT) را بــه 
رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران و 
تعدادی از بانک های کشور داده است. 
٤. کمیســیون پیگیــری و اجــرای 
قوانین شــورای سازمان و شورای عالی 
ایران گــردی و جهانگــردی؛ به ویــژه 
بــرای نظارت بــر اجــرای مصوبات و 
سیاست های ابلاغ شده به دستگاه های 
اجرائــی و اتخــاذ تصمیم نســبت به 
مســائلی کــه از طرف اعضای شــورا 
مطرح می شود و همچنین اقدام برای 
تشکیل کمیســیون های لازم به منظور 
ابلاغ سیاســت ها و اجــرای قوانین و 

مصوبات شورای عالی. 
٥. کمیســیون بررســی، نظارت و 
پیشنهاد ساماندهی صدور روادید برای 
اتباع خارجی به منظور تسریع در لغو 
روادید برای گردشــگران و تســریع در 

تحقق ویزای الکترونیکی برای آنها. 
٦. کمیســیون پیشــنهاد تشــکیل 
شورایي مشابه شورای عالی در هریک 
از استان های مقصد گردشگری؛ طبق 
بند چهــارم آیین نامه تشــکیل و اداره 
شورای عالی برای برانگیختن مشارکت 
مدیــران و نخبگان اســتان ها و تحقق 
اهداف آمایش ســرزمین و مشــارکت 
ملی و محلی در توســعه گردشگری 
اســت که با توجه به وضعیت کنونی 
این صنعت یــک ضرورت اصلی برای 
توسعه مشورت در فرایند تمرکززدایی 

از تصمیم گیری ها است.

سال چهاردهم    شماره 2892سیاست10 سه شنبه   30 خرداد 1396

برای جوانان و دانشجویان، شرایطی که کشور از نظر اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و بین المللی در دوران حاکمیت اصولگرایان از سال 
۸۴ پیدا کرده بود را تشریح می کردم. همه تلاش من این بود که به آنها 
ثابت کنم اشتباه می کنند و انتخابات در ایران بسیار جدی است و رأی 
ما روی سرنوشتمان اثر می گذارد و این تئوری های توطئه و توهمات 

دایی جان ناپلئونی را کنار بگذارند

حسین سخندان: ماه گرد انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ فرا رسیده است. یک 
مــاه از روز انتخابات می گذرد؛  انتخاباتی که از چند ماه قبل، فضای کشــور 
را کاملا تحت تأثیر قرار داد و در ایام نســبتا طولانی تبلیغات رسمی-نسبت 
به ادوار گذشته- به اوج خود رسید. چهره هایی از اصلاح طلبان در آن ایام، 
پای ثابت سخنرانی ها در سراسر کشــور بودند و هر روز در استانی و شهری 
می شــد آنان را دید. دکتر صادق زیباکلام ازجمله این چهره ها بود. اســتاد 
علوم سیاسی دانشگاه تهران برخلاف بسیاری از استادان این حوزه، ترجیح 
داده بیشتر با افکار عمومی و مخاطبان عادی سیاست، طرف گفت وگو باشد 
و به همین دلیل، نوشــته ها و گفته های بســیاری از او در رسانه ها به چشم 
می خورد و دعوت هیچ مجموعه ای برای ســخنرانی یا مناظره را بی پاســخ 
نمی گذارد. زیباکلام در گفت وگو با «شــرق»، درباره مشاهدات خود در ایام 
انتخابات و مباحثی که بیشتر در سخنرانی ها و نشست ها مطرح شده، نکات 

جالب توجهی را مطرح کرده است. 

  در ایام انتخابات ریاســت جمهوری، تقریبا در تمام کشور سخنرانی  �
داشتید. از نتیجه به دست آمده راضی هستید؟ 

بلــه، تقریبا هر هفته چند ســفر انتخاباتی رفتــم. در آن یک ماه منتهی 
به انتخابات، تنها احساســی که نداشتم خســتگی بود. خیلی اتفاق افتاده 
بود که از یک اســتان می آمدم و پرواز بعدی ام به یک اســتان یا شهرستان 
چند ســاعت بعد بــود و صرف نمی کرد بــه منزل بروم. در همان ســالن 
فــرودگاه یــا در نمازخانه می خوابیــدم. گیلان، مازنــدران، اصفهان، ایلام، 
مشهد، کردستان، گلســتان، خوزستان و سیستان وبلوچســتان ازجمله این 
اســتان ها بود. برای مثال شبی که وارد اهواز شدم سخنرانی داشتم. فردای 
آن روز رفتیــم مسجدســلیمان، رامهرمز و هفتکل. یــا در ایلام به جز خود 
ایلام در شهرســتان های ســابله و ایوان هم سخنرانی داشتم و شب آمدیم 
کرمانشاه برای پرواز. گیلان البته دو بار رفتم. بار اول در خود رشت، انزلی و 
آستانه اشــرفیه بود و بار دوم روزهای آخر بود که دو سخنرانی خیلی بزرگ 
در خود رشت داشتم به علاوه در شهرستان های رودبار، رضوانشهر و فومن. 
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت صبح از رشت حرکت کردیم و یکی، دو تا ماشین 
از مســئولان ســتاد آقای روحانی بودند. رفتیم رامسر، عباس آباد، شهسوار، 
چالوس، نور، بابلسر، بابل، ساری، قائمشهر، جویبار و بهشهر تا آنجا که یادم 
می آید، آخرین شهر بهشهر بود. ســخنرانی ام حدود ۱:۳۰ بعد از نیمه شب 

بود و حدود سه برگشتیم ساری و حرکت کردم به سمت تهران. 
 مردم تا ساعات اولیه بامداد در برنامه های انتخاباتی حضور داشتند؟  �

بله، خیلی خیلی زیاد. مثلا در بهشهر با اینکه ۱:۳۰ بعد از نیمه شب بود 
فکر کنم چندین  هزار نفر منتظر بودند. در فومن، نجف آباد، خوانسار و خیلی 
نقاط دیگر شرایط به همین شکل بود. تقریبا همه جا چه در شهرهای بزرگ 
و چه شهرهای کوچک اکثریت جوانان و اقشار و لایه های امروزی تر بودند. 

  مخالفان نمی آمدند؟  �
آن قدر جمعیت طرفدار زیاد بود که صدای مخالفان گم می شــد. البته 
چند مراســم که در سالن بودیم ســعی می کردند با شعار و سروصدا مانع 
ســخنرانی شوند. ســعی می کردم جمعیت هواداران اصلاحات و دولت را 
آرام کنــم و بعد هم خطاب بــه معترضان می گفتم که ۳۶۵ روز از ســال 
۲۴ ســاعت رادیو و تلویزیون که ما مالیات آن را می دهیم دســت شماست. 
سایر تریبون های مناسبتی و غیرمناسبتی هم همین طور ما تحمل می کنیم. 
اما شــما یک ساعت هم حاضر نیســتید اکثریت را تحمل کنید. ولی این قدر 
جمعیت زیاد می شــد که صــدای آنها به جایی نمی رســید. البته کارهای 
دیگــر هم می کردند. مثلا یکــی از کارهای متداول آنها ایــن بود  جایی که 
من ســخنرانی می کردم بــا صدای بلند ار طریق بلندگوها، آهنگ و ســرود 
پخش می کردند. برای مثال در نجف آباد اصفهان که در تکیه بزرگ وســط 
شهر سخنرانی می کردم هواداران اصولگرایان با ۴۰، ۵۰ موتور، اطراف آنجا 

حرکت می کردند و گاز می دادند. 
 اصلی ترین محورهای سخنرانی ها چه بود؟  �

چند تم کلی داشــت. نخســت این بود که چرا ســطح اخــلاق در این 
انتخابات به شــدت نزول کــرده و تندروها از گفتن هیــچ مطلب غیرواقع و 
دادن وعده های عوام فریبانه صرفا به منظور کسب رأی خودداری نمی کنند 
و برای اصول و اخلاق ارزش قائل نیستند. دومین محور این بود که روحانی 
در این سه ســال ونیم معجزه نکرده اما کارنامه اش به آن ســیاهی که طرف 
مقابل ســعی می کند نشان دهد،  نیست. ســومین نکته این بود که اقتصاد 
ایران یک اقتصاد بیمار، ناکارآمد و فاســد اســت و از زمان انقلاب صنعتی 
در قــرن هجدهم تا به امــروز محض نمونه حتی یــک اقتصاد دولتی هم 
نتوانســته موفق شــود. چه روحانی، چه احمدی نژاد، چــه حتی اگر آقای 
رئیســی رئیس جمهورشود یا قالیباف به پاستور برود، از نظر کلان اقتصادی 
نمي تواننــد تغییر بنیادی اي به وجود آورنــد. همچنان که در زمان مرحوم 
آقای هاشمی یا آقای خاتمی به وجود نیامد. چون اقتصاد ما دولتی است و 
همه امکانات اقتصادی و سیاست ها در دست بخش خاصی است. ما باید 
ببینیم کشورهای دیگر همچون برزیل، آرژانتین، مکزیک، مالزی، هند، ترکیه، 
چین و ســایرین کدام مسیر را در چند دهه گذشته رفته اند که توانسته اند از 
مدار توسعه نیافتگی خارج شــده و تبدیل به اقتصاد های موفق صنعتی و 
صادر کننده شــوند؟ درحالی که خیلی از آنها نه یک بشکه نفت داشته اند و 

نه یک کپســول گاز.ما هم همان را الگو قرار دهیم و شعارهای پرزرق وبرق 
اما توخالی را که ۳۰، ۴۰ ســال اســت داریم تکرار می کنیم، کنار بگذاریم و 
مســیری را برویم که درستی و کارآمدی خود را در آن اقتصاد ها نشان داده 

است. 
  سیاســت خارجی چه جایگاهــی در انتخابات ریاســت جمهوری  �

داشت؟ 
تأکید من و بســیاری دیگر از سخنرانان اصلاح طلب این بود که مخالفان 
روحانی و دلواپســان درباره  برجــام دروغ می گویند که هیچ دســتاوردی 
نداشــته اســت. اشــاره می کردم که چگونه قطر ســه میلیونی به واسطه 
تحریم ها علیه ما موفق شده بود در سال ۹۲ به عنوان مثال ۵۰ هزار میلیارد 
تومان از حوزه مشترک پارس جنوبی بیشتر از ایران ۸۰ میلیونی گاز برداشت 
کند. بعد هم به منظور نشان دادن اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی چقدر 
پــول، توضیح می دادم که کل بودجه عمرانی کشــور در ســال ۹۵ کمتر از 
۱۳ هزار میلیارد تومان و کل بودجه ســالانه محیط  زیست مان ۳۰۰ میلیارد 
تومــان بوده و برخی ارقــام و آمار دیگر. درعین حــال توضیح می دادم  آن 
۵۰ هزار میلیاردتومانی که قطر در ســال ۹۲ بیشــتر از ما گاز برداشت کرده 
بود صرفا یکی از ضرر و زیان های سیاســت خارجی اصولگرایان در فاصله 
۸۴-۹۲  اســت  و خدا می داند چه هزینه هنگفتی برای کشــور به بار آورد 
بدون آنکه دســتاوردی برای منافع ملی مان داشته باشد. همچنین اضافه 
می کــردم اگر دولت روحانی هیچ دســتاورد دیگری هم برای کشــور دربر 
نداشــت، همین که تیم مذاکره کننده هســته ای دکتر ظریف توانست کشور 
را از چــاه ویلی کــه اصولگرایان در زمان احمدی نژاد ایران را با ســر درون 
آن انداخته بودنــد بیرون آورد، بزرگ ترین خدمت بــود. این را هم توضیح 
می دادم که برخلاف آنچه  تندروها تبلیغ می کنند که هیچ یک از تحریم ها را 
برنداشــته اند، در نتیجه برداشته شدن برخی از تحریم ها، کمپانی های بزرگ 
نفتی غربی توانسته اند به ایران بازگردند و برای نخستین بار در اوایل امسال 
برداشــت گاز ایران از پــارس جنوبی با قطر برابر شــده و به علاوه افزایش 
تولید و صادرات نفتی هم به شــکل قابل توجه و ســریعی رخ داده است 
که نفع همه اینها برای مردمی اســت که از سیاست های دولت قبل، لطمه 
خورده اند. تأکید می کردم بدون تردید اگر تحریم ها برداشــته نشــده بودند، 
کمپانی های بزرگ نفتی نمی توانستند به ایران بیایند و ما همچنان در همان 
وضعیت قبل از روحانی به ســر می بردیم؛ درحالی که کشــور رو به قهقرا 

می رفت و فقط شعار می شنیدیم. 

  مطالبات سیاســی و اجتماعی هــواداران دولت و اصلاحات، با چه  �
پاسخ هایی از طرف سخنرانان همراه می شد؟ 

چــه در جاهایــی که چند ســخنران بودیــم و چه در ســخنرانی هایی 
کــه به تنهایی می رفتم، حــرف ما این بود که در زمینــه آزادی های مدنی، 
تأمین حقوق شــهروندی، انتخابات آزاد و این دست مسائل دولت روحانی 
تلاش هایی داشــته که شاید نظر همه حامیان ایشــان را تأمین نکند، اما دو 
نکته را هم توضیح می دادم؛  نخســت اینکه برخی از آن توقعات ازجمله 
رفع حصر اساسا در دست آقای روحانی به عنوان رئیس قوه  مجریه نیست. 
نکته دوم اینکه در برخی حوزه های آزادی های سیاسی واقعا پیشرفت های 
خوبی صــورت گرفته اســت؛ ازجمله در دانشــگاه های کشــور. خیلی ها 
فراموش کرده اند یا اساســا متوجه نشــدند که در آن سال ها چه فضایی در 
دانشگاه های کشور حاکم شد.  تعدادي دانشجو مشکلات امنیتی پیدا کرده 
بودند. تعدادی از تحصیل محروم شــدند، ستاره دار و تعلیق شدند، خیلی 
که شــانس می آوردند از آنها تعهد گرفته می شــد کــه نباید هیچ فعالیت 
سیاسی داشته باشند. تشکل های مستقل دانشجویی منحل شدند و فقط به 
تشکل های مشــخصی اجازه فعالیت داده می شد. درِ انجمن های اسلامی 
مستقل بسته شده بود. بماند اخراج، تعلیق و بازنشستگی ده ها استاد.  این 
فضای دانشــگاه ها در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یعنی از 
مهر سال ۸۸ به بعد بود. من به دانشجویان و جوانان می گفتم واقعا فضای 
دانشــگاه های کشــور را از زمان روی کارآمدن دولت آقای روحانی با قبل از 
آن مقایسه کنید تا متوجه تفاوت ها شــوید. تشکل های مستقل دانشجویی 
مجددا ظاهر شــده و جان گرفته اند، بســاطی کــه کمیته های انضباطی به 
راه انداخته بودند، بســیار محدود شده است. برخی از استادانی که اخراج 
یــا محروم از تدریس در دانشــگاه شــدند به علاوه شــمار قابل توجهی از 
دانشــجویان محروم از تحصیل مجددا به دانشــگاه ها بازگشــته اند. واقعا 
وضعیت و فضای آزادی که در دانشــگاه های کشور در دولت آقای روحانی 

به وجود آمده را با دوران دوم آقای احمدی نژاد مقایسه نکنید. 
  هیچ وقــت دچــار این ناامیدی می شــدید که ممکن اســت آقای  �

روحانی رأی نیاورد و آقای رئیسی انتخاب شوند یا مجددا حوادث برخی 
انتخابات گذشته تکرار شود؟ 
اگر بگویم نه، دروغ گفته ام. 

 توضیح می فرمایید؟  �
توضیح آن  مقداری پیچیده اســت. ببینید یکی از موضوعاتی که تقریبا 
در همه ســخنرانی ها می گفتم این بود که سرنوشت این انتخابات در دست 
کســانی است که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند. حسب آمار وزارت 
کشــور در ۲۹ اردیبهشت نزدیك به ۵۶  میلیون رأی دهنده داشتیم. من سبد 
آرای  اصولگرایــان را حدس می زدم که در حدود ۱۰  میلیون نفر باشــد که 
خب حدس من در عمل درســت نبــود و ۱۶ میلیون نفر به آقای رئیســی 
رأی دادند. ســهم اصلاح طلبان را تخمین می زدم که از ۱۵  میلیون نفر بالغ 
می شد. بر حسب تخمین من قبل از انتخابات، ۲۵  میلیون در انتخابات پای 
کار بودند. یعنی نیازی به تشویق و ترغیب نداشتند و می رفتند پای صندوق. 
اما ۳۱ میلیون کسانی بودند که انتخابات را به هرحال قبول نداشتند و ندارند 
و همیــن حرف هایی که می زنند که اینها همه یــک بازی برای فریب مردم 
اســت. اینها یعنی آقای روحانی و رئیسی همه دستشان در یک کاسه است 

و من افتخار می کنم شناسنامه ام سفید است و از این دست حرف ها... .
 چقدر برای این گروه، داده و استدلال ارائه کردید؟  �

۳۱  میلیون آرای خاکستری یا به قول فرنگی ها undecided رأی دهندگان، 
عددی نزدیک به ۶۰ درصد آرا را شــامل می شدند. مشخص بود که با هیچ 
حرف و نقلی نمی شد همه آن ۳۱  میلیون را پای صندوق رأی آورد، اما یقین 
داشــتم که درصدی را می توان قانع کرد. ببینید ما اگر می توانســتیم ۳۰ یا 
حتــی ۲۰ درصد آ نها را پای صندوق بیاوریم، نزدیک هفت تا ۱۰ میلیون رأی 
می شد که رأی روحانی را از ۱۵ میلیون به بالای ۲۰  میلیون می رساند و کار 

را در همان مرحله اول تمام می کرد. 
  چرا این قدر مطمئن بودیــد که اگر   آنها پای صندوق می آمدند آرای  �

خود را به سود روحانی به صندوق می ریختند؟ 
واضح اســت. ببینید شــما اصلا نیازی ندارید که رأی دهنــدگان بالقوه 
اصولگــرا را ترغیب کنید که رأی بدهند چراکــه آنها زودتر از اصلاح طلبان 
پای صندوق هستند. همچنین شما نیازی ندارید اصلاح طلبان بالقوه را هم 
ترغیب کنید پای صندوق ها بروند. نیاز اصلی، قانع کردن خاکســتري ها بود. 
واضح اســت که هر زمان آنهــا پای صندوق ها بیایند بــه اصولگرایان رأی 
نخواهند داد یا دست کم کسر قابل توجهی از آنها کاملا مخالف اصولگرایان 
و سیاســت های محدود کننده آنان هســتند. بنا براین مــن مطمئن بودم هر 
صــد نفري را که بتوانیم مجاب کنیم، بالای ۸۰ درصد آنها به آقای روحانی 

رأی خواهند داد. 
  از نتیجه دعوت از آنان راضی هستید؟  �

اولا تعدادشــان خیلی زیاد بود و هست. آخرش هم دیدیم که با وجود 
همه تلاش ها، نزدیک ۱۵  میلیون نفرشان باز هم حاضر نشدند در انتخابات 
شــرکت کنند. بنابراین مــا راجع به نزدیــک به ۳۰  میلیــون رأی دهنده ای 
صحبت می کنیم که خیلی مطمئن نبودند که در انتخابات شــرکت خواهند 
کرد. مقصودم این اســت که ما راجع به دو، سه یا پنج میلیون رأی صحبت 
نمی کردیــم. پــای ۳۰  میلیون رأی در میان بود که بیــش از ۸۰ درصد آنها 
اگر می رفتند پای صندوق بــه آقای روحانی رأی می دادند و طبیعی بود ما 
تلاش جدی تری برای این دســته داشته باشــیم. ما قبلا دیده بودیم مثلا در 
دوم خرداد ۷۶ وقتی بخش عمده ای از آرای خاموش به صحنه آمدند یک 
نامزد کمتر شناخته شــده  با ۲۰  میلیون رأی رئیس جمهور شــد. این بار هم 
اگر می توانســتیم موج به راه بیندازیم اصولگرایان هیچ کاری از دستشــان 
ســاخته نبود به علاوه اینکه وزارت کشور دولت روحانی، به طور جدی روند 

انتخابات و تخلفات احتمالی را رصد می کرد. 
  جدای از مطالبی که در بالا به آنها اشاره کردید، خطاب به تحریمی ها  �

نکته خاصی می گفتید؟ 
بلــه، به آنها می گفتم  اشــتباه می کنید که فکر می کنیــد اینا همه بازی 
اســت و انتخابات هیچ تأثیری روی سیاســت های کلان کشــور و زندگی ما 
ندارد. تأکید می کردم برای تغییر و پیشــرفت هیــچ راهی جز صندوق رأی 
نداریم. صنــدوق رأی معجزه نمی کند اما رأی مســتقیم ما بر سرنوشــت 
نهادهای انتخابی تأثیر گذار است. در پاسخ آنهایی که می گفتند از رأی ما به 
نفع خودشــان بهره برداری سیاسی می کنند هم می گفتم اشکالی ندارد اما 
درواقع رأی شما به مثابه یک رفراندوم است. مسئله این است که نگذاریم 
با انتخاب آقای رئیســی کشور دوباره به شرایط دوران احمدی نژاد بازگردد. 
به آنها نشــان می دادم چطــور همه احمدی نژادی ها گرد آقای رئیســی و 
ستادهای ایشــان جمع شــده اند. پس  فردا که آقای رئیسی رئیس جمهور 
شــدند از ســوئیس و کره ماه کــه همکارانش را نمی آورنــد همین آقایان 
احمدی نژادی کــه الان همه کاره ســتادها و کمپین انتخاباتی او هســتند، 
فردا می شوند اعضای دولتش. در ســال ۸۴ هم همین نیروهای سیاسی و 
اجتماعی که حامی آقای رئیســی هستند با همه وجود از آقای احمدی نژاد 
حمایت می کردند. برای جوانان و دانشــجویان، شرایطی را که کشور از نظر 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و بین المللی در دوران حاکمیت اصولگرایان 

از سال ۸۴ پیدا کرده بود تشریح می کردم. 
ادامه در صفحه ۱۱

در گفت وگو با «شرق» بیان شد

روایت زیباکلام از حاشیه های 
روزهای تبلیغات انتخابات
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